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ABSTRACT 

Conceptual metaphor, as one of the fundamental pillars of cognitive 

linguistics, refers to a process through which the human mind understands 

and structures abstract concepts by means of sensory experiences and 

concrete domains. Within this framework, metaphor is not merely a 

rhetorical or literary device; rather, it functions as a cognitive mechanism 

for conceptualizing the world and conveying complex experiences. 

Drawing on this theoretical perspective, the present study analyzes the 

conceptual metaphor of love in the ghazals of Haidari Wujudi, one of the 
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prominent contemporary mystical poets. It demonstrates that these 

metaphors, on the one hand, serve as tools for expressing inner emotions 

and, on the other hand, render the comprehension of complex and abstract 

notions of love more accessible and tangible for readers. The research 

adopts a qualitative methodology. The data were collected from Haidari 

Wujudi’s ghazals, within which the conceptual metaphors of love were 

identified and analyzed. The findings indicate that by employing a wide 

range of source domains—largely derived from bodily and perceptual 

experiences—such as fire, light, the sun, garden, rose garden, spring, 

autumn, pain, illness, healing, war, martyrdom, king, refuge, burden, 

university, school, and spiritual guide, the poet succeeds in representing 

abstract and complex concepts of love in a concrete, perceptible, and 

comprehensible manner. These metaphorical mappings not only articulate 

the poet’s personal and emotional experiences but also facilitate the 

processes of understanding and transmitting the intricate concepts of love. 

Overall, the results suggest that the metaphorical system in Haidari 

Wujudi’s ghazals elevates the experience of love from the level of 

individual emotion to a cognitive, analyzable, and communicable domain. 

 

Keywords:Contemporaryliterature, Conceptual metaphor, Cognitive linguistics, 

Haidari Wujudi, love, Mystical poetry. 
 

 چکیده

ن شناسی شناختی، فرایندی است که بر اساس آ نعنوان یکی از مبانی اساسی زبامفهومی به ۀاستعار 

کند. می بندیذهن انسان مفاهیم انتزاعی را از طریق تجربیات حسی و ساختارهای عینی درک و صورت

پردازی ادبی نیست، بلکه سازوکاری ذهنی برای بر بنیاد این رویکرد، استعاره صرفاً ابزار آرایه

ا ظری، بن چارچوب نیچیده است. این تحقیق با تکیه بر همیهای پسازی جهان و انتقال تجربهمفهوم

مفهومی عشق در غزلیات حیدری وجودی، یکی از شاعران برجسته عرفانی  ۀتحلیل استعار  هدف

سو ابزاری برای بیان احساسات درونی اند و ها از یکدهد که این استعارهپردازد و نشان میمعاصر، می

تر و را برای مخاطبان و خوانندگان ساده عرفانی یم پیچیدۀ عشقاز سوی دیگر درک و شناخت مفاه

عارۀ آوری و استها از غزلیات حیدری وجودی جمعکیفی بوده و داده تحقیقکنند. روش تر میملموس

ا دهد که شاعر بها نشان میاند. یافتهو تحلیل شده بندی، دستهها شناساییمفهومی عشق در آن

ع و عمدتاً برگرفهاگیری از حوزهبهره ۀ ساختاری استعار  های جسمانی و ادراکیته از تجربهی مبدأ متنون

همچون آتش، نور، خورشید، گلزار، گلشن، بهار، خزان، درد، بیماری، درمان،  شناختیو هستی
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، مدرسه و پیر رهنما، توانسته است مفاهیم انتزاعی و پوهنتونگاه، بار، جنگ، شهادت، پادشاه، پناه

های شکلی ملموس، محسوس و قابل ادراک برای خواننده بازنمایی کند. این نگاشتۀ عشق را بهپیچید

عشق را  ۀیچیدمفاهیم پ های شخصی و عاطفی شاعر، فرایند فهم و انتقالاستعاری افزون بر بیان تجربه

 ۀتجرب ،ری در غزلیات حیدری وجودیدهد که نظام استعانشان می تحقیقکنند. نتایج نیز تسهیل می

 .بخشدپذیر ارتقا میعاشقانه را از سطح احساسات فردی به سطحی شناختی، قابل تحلیل و انتقال

ناختی، شعر ششناسی، زبانحوزۀ مبدأ، حوزۀ مقصد اصر، استعارۀ مفهومی،ادبیات مع :کلمات کلیدی

 .عرفانی، عشق

 . مقدمه1

لاةَ  وَال نَ یللهِ رَبِّ العَالمَِ  لْحَمْد  ا لَام  عَلوَالصَّ رْسَلِ یسَ  یسَّ  .نَ یالَهِِ وَصَحْبِهِ اجَْمَعِ  یوَعَلَ  نَ یدِالمْ 

یکی  شناسی معاصر است و استعارهٔ مفهومیهای نسبتاً نوپا در زبانشناسی شناختی از جریاندانش زبان

 ف وکامند توسط جورج لیصورت نظامبار بهآید. این نظریه نخستینشمار میاز مباحث اساسی آن به

برخلاف نگاه سنتی که استعاره را پدیدۀ زبانی، ادبی یا  .م( مطرح شد1980مارک جانسون )

 ۀشمارد؛ یعنی درک یک حوز اختی میدانست، این دیدگاه استعاره را امری شنشناختی میزیبایی

مفهومی در  ۀاستعار  بنابراینتر است. مفهومی بر اساس حوزۀ دیگر که برای انسان آشناتر و محسوس

شناسی شناختی و تحلیل معناشناختی مفاهیم انتزاعی جایگاه ویژۀ یافته است. این های زبانتحقیق

ز د که انسان امور انتزاعی را ادهو نشان می ستها استوار ای معنایی میان واژههاها بر نوع رابطهاستعاره

لکه واسطه نبوده بم و بیمستقی ،فهمد؛ زیرا درک ما از جهانهای حسی و ملموس خود میطریق تجربه

ای مفهومی هها نگاشتگیرد و استعارهبر مبنای تأثیرات و محدود کنندۀ دانش بشر و زبان شکل می

(. 128 ص. ،1398پور، ها بخشی از دستگاه مفهومی اند، نه ساختارهای زبانی )نیلیرو آنهستند، ازاین

است از درک و تجربۀ چیزی برحسب چیز  مایۀ استعاره عبارتدرون»گویند: لیکاف و جانسون می

(. همچنین جانسون باور دارد که 9 ص. ،1379زاده، )قاسم« دیگر، یا دیدن چیزی از نظرگاه چیز دیگر

 های مفهومی را درهای عینی و متحرک، ساختسایر پدیده شاهدۀ حرکت و تجربۀ خود وانسان با م

 (.354 ص. ،1397فر و دیگران، )فروزان آوردذهنش به وجود می

 ۀار استع ۀپیوندی ژرف دارد و در چارچوب نظری نویژه شعر، با ساختار استعاری زباآثار ادبی، به

اهیم هایی که مفد؛ نگاشتشو های گوناگون برخوردار میگاشتمبدأ، حوزهٔ مقصد و ن ۀمفهومی از حوز 

شود، بلکه بخشی از زبان ظاهر نمید. بنابراین استعاره تنها در ساز می فهمو قابل ا ملموسانتزاعی ر 

است. در ادبیات فارسی دری نیز مفاهیم انتزاعی فراوانی وجود دارد که برای  بشراندیشه و نظام مفهومی 

 همیت ویژۀحاضر ا تحقیقاساس،  ایناند. بر ای حسی و عینی بیان شدههصورت استعارهفهم بهتر، به

-هـ یکی از برجستهای عشق در غزلیات حیدری وجودی هدف آن شناخت و بررسی ایدهیابد؛ زیرا می

 .باشدمیمفهومی  ۀشناختی در چهارچوب استعار با رویکرد زبان ن عرفانی معاصر کشور ـترین شاعرا
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های مفهومی عشق در غزلیات حیدری در پی آن است که نشان دهد استعاره حاضر تحقیق رو ازاین

و حسی دارد و شاعر از کدام  ، هستیاندازه قابلیت عینیوجودی چگونه سامان یافته است، تا چه 

 ره برده است. های جسمانی و فرهنگی ـ بههای مبدأ ـ متکی بر تجربهحوزه

اهیم شناختی و تحلیل معنایی مفهای نوین در تحقیقات زبانستعارۀ مفهومی از گرایشاجا که از آن

ان های مفهومی به بیان روابط میان ذهن و زب، استعارهانتزاعی زبان و آثار ادبی است، زیرا در این نظریه

درک ما از جهان واقعی مستقیم و بلافاصل نیست، بلکه ادراک ما بر مبنای  چونپردازد؛ انسان می

هنگی و مبانی فکری، فر بدین ترتیب گیرد. تأثیرات و محدود کنندۀ دانش بشر و زبان شکل می

ب شناختی و نظریۀ استعارۀ مفهومی، سباصول و مبانی زباناجتماعی عشق عرفانی حیدری وجودی با 

یل مسألۀ اساسی و مهم این تحقیق بررسی و تحل شود. بدین ترتییبدرک و فهم اندیشه و فکر آن می

ن همچنا شود.های مفهومی عشق در غزلیات او بوده، فهم و درک شعر آن نیاز مهم شمرده میاستعاره

یی را در پی داشته که بر اساس آن فضای ذهنی مطالعات ادبی نگرش تازهشناخت تازه از استعاره، در 

ک، های مفهومی روزنۀ دیگری را برای در واقع استعارهشود. در تر شناخته میو فکری شاعر معاصر بیش

هم جا که مفاهیم انتزاعی و ذهنی مستقیماً قابل فگشاید. از آنمی عرفانی شناخت و تحلیل متون ادبی

که استعارۀ گیرد؛ چونهای مفهومی بهره میها از استعارهسی نیستند، شاعر برای درک و بیان آنتجربۀ ح

نی های محسوس، ملموس و دیدمفهومی، یکی از سازوکارهای شناختی مهم است که با نگاشت ویژگی

ای هاز یک حوزۀ مبدأ به یک حوزۀ مقصد، مفاهیم ذهنی و انتزاعی عشق عرفانی را در قالب تجربه

نند. کپذیر میها را برای ذهن مخاطبان قابل درک و فهمدهی کرده و آنحسی، دیدنی و ملموس سازمان

  شود.شناخت آن مسألۀ مهم در شعر معاصر پنداشته می ،از همین جهت

مفهومی عشق  ۀها، پاسخ دهند که؛ استعار پرسش تلاش دارند به این تحقیقاین نگارندگان  بنابراین

ها شکل گرفته است؟ و شاعر بیشتر از کدام ها و نگاشتحیدری وجودی با کدام حوزهدر غزلیات 

ا مشخص هپذیر کردن عشق استفاده کرده است؟ و  پاسخ به این پرسشهای محسوس برای فهمحوزه

تر از عنوان ابزار شناخت مفاهیم انتزاعی، امکان درک ژرفسازد که کارکرد استعارهٔ مفهومی بهمی

های مفهومی اغلب جا که استعارهسازد. و ازآنهای حیدری وجودیِ مرتبط با عشق را فراهم میاندیشه

ر تر مفاهیم انتزاعی شعها برای فهم دقیقگیرند، بررسی آنصورت ناخودآگاه در ذهن شکل میبه

  رود.شمار میحیدری وجودی ضرورتی اساسی به

تعارۀ نظریۀ اسدامت چندان زیادی برخوردار نیست. شناختی از قاستعارۀ مفهومی با رویکرد زبان

با  رو استعارۀ مفهومی( مطرح شد. از این1980مفهومی به صورت منسجم از سوی لیکاف و جانسون )

آید، باوجود آن هم های تازه به شمار میو در ادبیات ما از موضوع رویکرد تازه، عمر کوتاه دارد

( 1398احمد فروزانفر )پسین در ایران صورت گرفته است که  ایههای در این مورد، در سالتحقیق

انفر، انجام داده است )فروز « میر خسرو دهلویشناسانه استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات اتحلیل زبان»

فهومی در اشعار های میی استعاره( تحلیل مقایسه1400زهره قربانی مادوانی و سمیه آقابابائی )(. 1398

السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق را به نشر رسانیدند. آنان چنین دریافتند که  دةفروغ فرخزاد و غ



 A Linguistic Analysis of the Conceptual Metaphor...  

| 181 

های ذهن این دو شاعر زن از دو ناحیۀ متفاوت و دو بینیهای فرهنگی، اجتماعی و جهانساخت

سرزمین جداگانه، در ارتباط با عنصر عشق متفاوت است. هرچند بار معنایی منفی چون درد، غم، 

، بخشرساننده، ناعادلانه است. بار مثبت مانند سرزندگی، آرامشستمگر، آسیب نابودگر،

های مبدأ چون آتش، نور، آفتاب، شراره، آور نیز قابل مشاهده است. حوزهبخشی، نشاطحیات

توفان، رود، زلزله،  مهتاب، فانوس، انسان، جادوگر، لباس، عصا، درد و زخم، مدرسه، باران، قطره،

شود تا هنوز طوری که دیده می(. 1400، ...آمده است )قربانی مادوانی و آقابابائی، دریا، حیوان

های مفهومی عشق در غزلیات حیدری وجودی، تحقیق و بررسی صورت نگرفته است. پیرامون استعاره

 حاضر قابل اعتنا است. تحقیقآوری نو  و ضرورت انجام تحقیق حاضر آشکار و رو اهمیتازاین

 ق. روش تحقی2

ی، به تحلیل و شناسی شناختهاست و با رویکرد زبانروش تحقیق حاضر، کیفی و مبتنی بر تحلیل داده

شود. ه میها نیز ارائپردازد. در نهایت، آمار مربوط به این استعارههای مفهومی عشق میتوصیف استعاره

 د استفاده شامل مراجع علمیای است و منابع مور از نوع کتابخانه تحقیقها، یابی دادهاز لحاظ مکان

ومی پرداخته های مفه، ابتدا به شناخت ماهیت استعارهتحقیق. در این استشناختی معتبر و دانش زبان

های مفهومی عشق در غزلیات حیدری وجودی از شاعران برجسته جریان شده و سپس به بررسی استعاره

هومی عشق مف ۀنخست ابیاتی که به حوز  درروش کار چنین است است.  شعر عارفانه معاصر توجه شده

 بندیتههای مبدأ دسو در ادامه حوزه مرتبط هستند، از غزلیات وی استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته

 ۀمنهایتاً بسامد ه .توصیف و تحلیل شده استمند های ساختاری و هستیو براساس نوع استعاره

 آماری ارائه گردیده است. ها در یک جدولهای آنقلمروهای مبدأ و نگاشت

 مبانی نظری .3

ها استعاره است. ارسطو استعاره های گوناگون ممکن است و یکی از این راهادا کردن معنای واحد از راه

دانست و شمیسا آن را به معنای ( می19 ص. ،1380)هاوکس، « استعمال نام چیزی برای چیز دیگر»را 

(. استعاره پدیدۀ 153 ص. ،1381تعریف کرده است)شمیسا، « رجای لغت دیگعاریه خواستن لغتی به»

سال پیش از میلاد دیده  2000هایی از آن در شعر مصری ناشناس حدود نوظهور در زبان نیست و نمونه

در نظریهٔ سنتی، استعاره صرفاً آرایۀ ادبی تلقی شده و یک  .(Righard et al., 2010, P. 7)شده است

گردید؛ بررسی نمی شهشد و پیوند آن با تفکر و اندیمی شمردهانگیز مفاهیم خیال شگرد بلاغی برای بیان

شناسی شناختی، فراتر از شگرد ادبی است و ابزاری برای کشف ساختار مفهومی در زبان ۀاما استعار 

ترین و شناسی، یکی از خلاقاین مدل جدید از زبانشود. نظام شناختی ذهن انسان محسوب می

این رویکرد زبان را بناءً  (.13، ص. 1398ن رویکردهای مطالعۀ زبان و اندیشه است )اونز، تریجالب

ها دهد و آنها جای میها را در واژهداند؛ به این معنا که گوینده ایدهنمودی از  نظام تصور ذهنی می

  (Lakoff & Johnson, 1980, 10). کندرا به شنونده منتقل می
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دگاه ، دی«کنیمها زندگی میهایی که با آناستعاره»( با انتشار کتاب 1980ال)لیکاف و جانسون در س

تعاره اندیشد و با اسشناسی شناختی ارائه دادند و به باور آنها: انسان استعاری میتازۀ در دانش زبان

ارد. د اساساً ماهیتی استعاری  ،کنیمآنچه با آن فکر و عمل می، کند؛ زیرا نظام مفهومی مای میزندگ

اگر نظام مفهومی ما عمدتاً استعاری باشد، اندیشه، تجربه و رفتار ما نیز تا حدی استعاری است، هرچند 

نیم. یکی کطور ناخودآگاه در مسیرهای خاصی فکر و عمل میمعمولاً از این ساختار آگاه نیستیم و به

 Lakoff)ز نظام ذهنی و تفکر ماستهای کشف این مسیرها، بررسی زبان است، زیرا زبان بازتابی ااز راه

& Turner, 1989, p. 1). ز ی و زبان حقیقی را ارو لیکاف و جانسون تمایز سنتی میان زبان ادبازاین

ت، و منبع، که معمولاً ملموس یا آشنا اس ۀمیان یک حوز  یبراساس این دیدگاه، استعاره پل بین بردند.

 ,Righard et al., 2010). شودشناست، محسوب مییک حوزهٔ مقصد، که اغلب انتزاعی یا کمتر آ 

P. 6)  :های مفهومی، درک یک حوزهٔ انتزاعی را بر اساس تجربۀ عینی و ملموس استعاره»به بیان دیگر

  (Lakoff & Johnson, 1980, P. 13). «سازندپذیر میامکان

وله نزد با تعریفی که این مق دهند، اصولاًشناسان از استعاره ارائه میتعریفی که زبانبراین اساس 

های استعارهرو ازاین(. ۸۹، ص. ۱۴۰۱شود، بسیار متفاوت است )بهاروند و دیگران، بلاغیون مطرح می

گر های دیهای مفهومی برای فهم حوزهگیرند و استفاده از حوزهمفهومی معمولاً ناخودآگاه شکل می

اند. دهنامی« نگاشت»گیرد میان دو حوزه شکل میاساس این رابطه را که نیز عمدتاً ناخودآگاه است. 

تر است، حوزۀ مبدأ یا منبع، و مجموعۀ دیگر را که یی را که دارای مفهومی حسی و عینیمجموعه

میان  نگاشت». لیکاف استعاره را نامندتر است، حوزۀ مقصد یا هدف میدارای مفاهیم انتزاعی و ذهنی

ین دیدگاه، استعاره (. در ا124 ص. ،1389کند)هاشمی، تعریف می« قلمروهای متناظر در نظام مفهومی

گیرد و هر های مبدأ و مقصد شکل میها نیست، بلکه بر روابط مفهومی میان حوزهواژه ۀدیگر بر پای

 انگیزد تا حوزهٔ مقصد را بهتر درک کنیم.واژه در حوزهٔ مبدأ ذهن ما را برمی

 

 

 

 هاتحلیل داده .5

بان، شناختی طی چند دهۀ اخیر شکل گرفته و به بررسی ماهیت ز تر زبانوسیعۀ ومی در گستر مفه ۀاستعار 

رو، استعاره و معنا اساساً در هم پردازد. از اینهای اجتماعی و فرهنگی میها با تجربهذهن و ارتباط آن

استعاره با  (Righard et al., 201, P. 2). شوندهای انسانی درک میاند و از طریق آن تجربهتنیده

ق وارد تواند از طریهای خاصی از ساختار مفهومی مرتبط است. بخشی از ساختار یک مفهوم میجنبه

صورت استعاری بهتر درک شود، در حالی که بخش دیگری از آن کردن ساختارهای حوزهٔ دیگر به

  (Lakoff & Turner, 1989, P. 58).  ممکن است مستقیماً و بدون استعاره قابل فهم باشد

 و اند، بررسیکار رفتههای دیگر بهدر این جستار، اشعاری که برای شناخت و درک عشق از حوزه

ف هد ۀهای مبدأ به حوز متنوعی از حوزهشوند. در میان غزلیات حیدری وجودی، مفاهیم تحلیل می

 نگاشت حوزۀ مقصد حوزۀ مبدأ
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اری استع ۀندیشوی است و انسان در چارچوب ااند، زیرا زندگی اساساً عشق معنعشق نگاشت شده

شگفت دوستی به حسن در لغت مفهوم عشق . )356 ص. ،1397فر و دیگران، کند )فروزانزندگی می

محبوب، یا درگذشتن از حد در دوستی، و یا مرضی است که به سبب وسواسی مردم را به سوی خود 

دهخدا، گویند )ها را عشق میکند؛ همچنان تسلیط فکر بر نیک پنداشتن بعضی صورتخلط می

(. همچنین عشق محبت مفرط را گویند و نیز دوستی حق را گویند که با ۱۵۹۰۰ ص. ،۱۰، ج ۱۳۷۷

عاشق جویندۀ » (؛ و در ادبیات عرفانی۱۰۲، ص. ۱۳۸۹)توسلی افشار،   باشد وجود طلب و جد تمام

شق از ع(. بدین لحاظ ۹۹، ص. ۱۳۸۹توسلی افشار،  ) «حق را گویند، وجود دوستی تمام و جد بلیغ

هستند،  یدهی، ذهنی و پیچامور انتزاع یزمرتبط با آن ن یماست و مفاه ادبیاتدر متون  یممفاه ینتریاصل

، ص. ۱۴۰۰ یگران،و د فریمی)صمشوند یم یانو استعاره ب یهدر قالـب تشـبآن  ملموس تر شدن  یبرا

 ، ادبی وه در تجربۀ فرهنگیی ادبی که ریشگیری از تصویرهابنابراین، حیدری وجودی، با بهره .(۸۷

ورت صکه به قلمروهای متفاوت بیان کرده است د، عشق را با استفاده از تصاویر ودار  اواجتماعی 

های مبدأ یا قلمروهای منبع در حوزه .شوندگانه به مخاطب منتقل میدریافتنی و از طریق حواس پنج

 ند:ابه شرح زیر  به ترتیب بسامد اشعار وی

 مثابۀ آتش    . عشق به 4-1

ایشگران و ها مورد توجه سر ها، تشبیهات و استعارهویژه در تمثیلمفهوم آتش در ادبیات فارسی دری به

های گوناگون تاریخ ادبیات ما، برای القای معانی ضمنی و نویسندگان بوده است؛ و شاعران در دوره

اند. )قربانی مادوانی و بهره بردههای مشترک آن ثانوی مورد نظر خود از این حوزۀ مفهومی و واژه

های عشق را  به آتش در آغاز مثنوی معنوی، نیز همه شراره حتی مولانا (.281 ص. ،1400آقابابایی، 

ی یعنشوند؛ ها از همان آتش ناشی میها و جوششتشبیه کرده و نشان داده است که این همه شراره

 (. 1384همان عشق )مولوی بلخی، 

هنگی مانند های فر های پرکاربرد در زبان و حتی سایر حوزهیکی از استعاره« آتش استعشق »استعارهٔ 

ا ه(. طبق رویکرد استعارهٔ مفهومی، استعاره61 ص. ،1396فیلم و کارتون است )پور ابراهیم و دیگران، 

های دیدهپ فقط در زبان حضور ندارند؛ بلکه در فکر و اندیشه نیز جاری هستند و برای اندیشیدن دربارهٔ 

هٔ عشق گیرد، تجربروند. این ایده که شاعر برای فهم یک حوزه، از حوزهٔ دیگر بهره میجهان به کار می

 (. Elena & Zsofia, 2017,p. 16) سازدرا حسی و قابل دریافت می

ویر شود و تصرو در غزلیات حیدری وجودی، استعارهٔ عشق به مثابه آتش با بسامد بالا تکرار میاز این

های آتش در اشعار او، به منظور نگاشتدهد. ویرانگر ارائه می پاک کننده وعشق را به صورت نیرویی 

های نفسانی، به کار رفته است و همزمان حرارت، سازی وجود انسان از حرص، هوا و خواهشپاک

سوختن  و از سوزدکند. عاشق در این آتش میکنندگی و هیجان عاشقانه را منتقل میسوزندگی، پاک

حیات  شود وخشنود است؛ این آتش نه تنها موجب هلاکت، بلکه سبب سلامت و پالایش عاشق می

ل: های گوناگون از قبیاز قلمرو منبع آتش با نگاشتاو  دارد.عاطفی او را به حرکت و جوشش وامی
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، دانی، ابزار آتشدودزا، سوز و گداز، شعله و شراره، دود و بیمنبع حرارت و گرما، نیروی انرژی

قلمرو پختگی و دگرگونی، داغ شدن، و حتی منبع نور، برای بیان مفاهیم انتزاعی عشق بهره برده است. 

دهند که شدت رنج، روشنایی، دگرگونی و بلوغ تجربهٔ عشق را ها شبکۀ واحد را شکل میاین نگاشت

 هایی از اشعار او به این شرح است:کند. نمونهبازنمایی می

 دری! گرمی آه و نالۀ من شـــاهد اســـتحی

                                                                

 اگرچه عشــق تو برگ و بر وجودم ســوخت

                                                         

ـــوختم یداد هجران س ـــوختم در آتش ب  س

 

ـــوزد ـــق تو جان من س  چنان در آتش عش

 

ــــال  ـــینــه دارم آتش بی دود راهــس  ا در س

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (36 ص.

لۀ من بی شرار و بی دود اســــت ـــع  هنوز ش

 (95)همان،                                              

سوختم شب پیدا و پنهان   سوختم من روز و 

 (316)همان،                                           

تن ســــوزد پود  حرارت آن تــار و   کــه از 

 (195)همان،                                          

زیت این دهندهٔ مرکشود که نشان( بار حوزهٔ آتش مشاهده می160شده بیش از )در غزلیات بررسی

 -ریقراندگی، دگرگونی، پختگی و بیشدت، سوز - های آتشویژگیاست.  اوقلمرو منبع در اشعار 

اه کند، عشق نیز همر طور که آتش دود تولید میدهد. همچنین، همانخوبی معانی عشق را نشان میبه

ر گتوانند ویرانبا آه و اشک است؛ گاهی این آتش عشق بدون دود است. آتش و عشق هر دو می

 باشند و شدت عشق در برخی موارد شبیه آتش دوزخ توصیف شده است. در نهایت، تصویر ویژهٔ 

 .کندصورت دیدنی و حسی نمایان می، تجربهٔ ذهنی و درونی عشق را برای خواننده بهاوآتش در شعر 

 . عشق به مثابۀ گلشن، باغ و بهار 4-2

، اند؛ مانند گلزار، بستان، گلشن، چمن، باغهای مبدأ از طبیعت روینده گرفته شدهدر این محور، حوزه

ر و خزان. این تصاویر در ذهن شاعر بر اساس زندگی اجتماعی درخت، کشتزار، سایه، ثَر، سبزه، بها

ی اند. دل عاشق در شعر حیدر و فرهنگی وی، که با امور حسی و طبیعی سروکار دارد، شکل گرفته

 روید و اگر از آب معرفت سیرابوجودی شبیه باغ و گلشن زنده و روینده است؛ گل محبت در آن می

، بخشد؛ زیرا بهار حقیقیر دل خزان و پیری نیز حیات تازه میخشکد. بهار عشق حتی دنشود، می

پذیرد. از این رو، در شعر او، عشق حالت گذرا یا خزان است و زوال نمییعنی عشق حقیقی، بی

آلود ندارد، بلکه نظامی زیستی و جاودان است که دل، جهان و سرنوشت انسان را شبیه باغی سبز هوس

 کند.معنا می

روید و قابلیت رشد و ثَر دادن دارد. معشوق همچون ها شبیه دانه در دل انسان میاستعارهعشق در این 

ونه که گکه همانا وصال الهی است. همان ۀدهد؛ میو یابد و میوه میش میدرختی است که با عشق پرور 

ش بخکند، عشق نیز دنیا را زیباتر و لذتبخش میها جهان را زیبا و لذتها و سبزهروییدن گل
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نمایان  خاطبها امور ذهنی و انتزاعی عشق را به شکل قابل دیدن و حسی برای منماید. این نگاشتمی

 :هانمونه ؛سازندمی

 مــهــر تــو نــورســـــتــه بــه بــاغ دلم

                                                                

 در گلشـــنی که عشـــق و امید اســـت یار ما

                                                         

ــی     ــی اســـــت در پ ــزان ــاران را خ ــه  ب

 

ــوا  ــرگ و ن ــــاحــب و ب ــــود ص ــا کــه ش  ت

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (28 ص.

بهــار مــا خزان از  تبرد  ــــت دســــ  کوتــاس

 (37)همان،                                              

 ت   بــهــار مــا بــهــار بــی خــزان اســـــ

 (109)همان،                                           

 . عشق به مثابۀ خورشید      4-3

های خود پیرامون واژهٔ عشق، از ساختارهای متعددی مانند خورشید، حیدری وجودی برای تصویرسازی

اه شبیه او گ دهد که عشق در نگاههای شعری او نشان میماه و کوکب بهره گرفته است. بررسی نمونه

دارد. اختیار به حرکت وامیخورشید است؛ پرتو جمال معشوق، همانند تابش خورشید، عاشق را بی

شق در این ع به نور و تابش آفتاب نیازمند است عاشق نیز به نور عشق نیاز دارد.گونه که گیاه همان

عنا و هم نشانۀ دوام و ها، گاه خورشید و گاه کوکب جاویدتاب است؛ یعنی هم مرکز عالم منگاشت

زد و ساشود، عشق نیز دل را روشن میطور که تاریکی جهان توسط خورشید روشن میازلیت. همان

شود. نگاه معشوق )حیدری وجودی، رسیدن به وصل الهی از طریق این روشنایی و معرفت ممکن می

 آفریند.پاشد و حیات درونی او را می( نور شوق را در دل عاشق می34 ص. ،1399

از این رو، عشق خورشیدگونه، دل، جان و حتی جهان را در مدار تابش، نور و گرمای خود معنا 

خاطب را برای م های متفاوت، حوزۀ مقصدگاشتهای مبدأ با نگیری شاعر از این حوزهبخشد. بهرهمی

ا خورشید آشنهای سازد؛ زیرا همه در جهان هستی با حسی بودن و ویژگیقابل دیدنی و ملموس می

 کنند.ها به فهم بهتر ایدهٔ عشق توسط خواننده کمک میهستند و این تداعی

ـــیمین کوکب  جاویدتابی بود و  ـــق، س عش

 هســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

                                                                

فتــاب عشــــق مــا لیــل آ فتــاب آمــد د  آ

                                                         

ـــنگر قلمرو دل ـــق اســــتروش عاش  های 

 

ــــت     ـــپهر آفرینش آفتــابی بود و هس  در س

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (142 ص.

 کار ما را گر د لیلی هســت غیر از کار نیســت

 (151)همان،                                              

من ـــیــه، آفتــاب  ین س ین زم ـــوی ا  آن س

 (416)همان،                                           

 . عشق به مثابۀ رنج، درد و بیماری    4-4

است و این ماهیت ناخودآگاهی های محیطی های ذهن انسان در مغز حاصل تجربهیادگرفتهجا که از آن

 (.49، ص. 1393ور، پشود )نیلیمفاهیم انتزاعی به یاری ساختارهای استعاری زبان، بیان میدارد. و 
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، عشق با صفاتی مانند رنج، درد و بیماری بسامد گسترده دارد؛ زیرا فراق یار شاعردر غزلیات رو ازاین

ها با ایجاد تصاویر زنده، حوزهٔ عشق را شود. این نگاشتدرمان میهمواره موجب رنج خاطر و درد بی

یانگر نگاشت عشق به رنج و درد، ب رفته است.کنند و شاعر از آن به وفور بهره گسازی میبهتر مفهوم

این است که تجربهٔ عاشقانه تنها شامل شادی و وصال نیست، بلکه با درد، فقدان و هجران نیز همراه 

های روانی و احساسی عشق را به شکل ملموس کنند تا جنبهها به خواننده کمک میاست. این استعاره

 درک کند.

مه زد  که درد و الم خی یا   به دشـــت دلمب

                                                                

 بـه جز درد و غم، روی عشرـــت نـدیـده

                                                         

ــت خواب من ــت؟ گرفته اس  درد فراق کیس

 

ــــترد   فــراق روی تــو آخــر گــلــیــم غــم گس

ص. ، 1399ودی، )حیدری وج                   

194) 

ــــال ــــد س ــو ش  هــا دلز هــجــران روی ت

 (294)همان،                                              

ــن ــراب م ــر اضـــــط ــرده، از دل پ  آرام ب

 (416)همان،                                           

وه دهند که عشق، علا ن میدهند و نشاهای منفی عشق ارائه میها تصویر واضحی از جنبهاستعارهاین 

ه تواند تجربهٔ عشق را ببر زیبایی و شور، حامل درد، رنج و آزردگی است. از این طریق، خواننده می

 شکل کامل و چندوجهی درک کند.

 . عشق به مثابۀ دریا 4-5

بان ز گیرد؛ در زبان عربی به آن بحر و در دریا، آب بسیار و گستردۀ است که محوطهٔ وسیعی را فرا می

هایی فارسی دریا گویند. در شعر حیدری وجودی، دریا به عنوان حوزهٔ مبدأ برای عشق با ویژگی

ه عشق نگاشت ها بها به کار رفته است. این ویژگیکرانگی، خروشانی و ناپیدایی کرانهمچون ژرفا، بی

ها همانند بحر اشتنگ عشق در این .کنندشوند و ابعاد متفاوت تجربهٔ عاشقانه را بازنمایی میمی

رفتن در »دهد. های عاشقانه را نشان می؛ خروش و غوغای امواج، شدت و ناآرامی تجربهکرانبی

کند؛ عاشق در دریای عشق سرسپرده و رها مفهوم فنا و از خودگذشتگی را منتقل می« آغوش بحر

مداوم  ها، حرکتو موجسازد سپردگی و توکل را نمایان میلنگر، مفهوم ذهنی دلشود. کشتی بیمی

دهند. حتی در برخی موارد شاعر از دریای پنجشیر بهره عاشق از خود به سوی معشوق را نشان می

 کند.گیرد که عشق را دریایی مأمن و همزمان میدان تلاطم جان تصویر میمی

ه شکل و صورت ببه چار سوی و به ته و بالا به

ـــــــا ـــــــن ـــــــع ـــــــظ و م ـــــــف  ل

                                                                

ـــودای توام ــــب طوفــانی امواج س  روز و ش

                                                         

اگر بدانی و گر ببینی حضـــور دریاســـت  

ــــــــوه فــــــــرمــــــــا ــــــــل  ج

یدری وجودی،                        ،1399)ح

 (35 ص.
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 تـا روم از خویش چون امواج در آغوش بحر

 

توام نگر آغوش دریــای  ل بی  تی  ـــ  کش

)هـــــمان،                                              

299) 

ـــق، ای پیدای ناپیدا بیا  لطف کن ای عش

 (77)همان،                                           

را قادر  نندهدهند و خواکران، ناپایدار و خروشان ارائه میهای فوق تصویر واضحی از عشق بینگاشت

 سازند تا تجربهٔ عشق را به شکل محسوس و حسی درک کند.می

 . عشق به مثابۀ نور      4-6

ترین الگوها، تصویر عشق به مثابه نور و روشنایی است. حیدری در شعر عرفانی، یکی از بنیادی

فهم  أ نور قابلهای مفهومی، تجربۀ درونی عشق را با حوزهٔ مبدگیری از این نگاشتوجودی با بهره

(. بدین 8017 ص. ،8 ، ج1382)انوری،  کندسازند؛ زیرا وجود نور امکان دیدن اشیا را فراهم میمی

 کنندۀ است که روان، زبان و جهان را از تاریکی به روشناییها نیروی روشنعشق در این استعارهترتیب، 

نها شود که تتاریک پنداشته می برد. در شعر حیدری وجودی، روان و ذهن انسان همچون فضاییمی

هایی مانند طور معرفت، کوکب، صبح، تجلی، شمع و با نور الهی و عشق قابل درک است. نگاشت

ه دهند که روشنایی عشق تنها محدود بکشند و نشان میچراغ ، روشنایی درونی آدمی را به تصویر می

ق معیار دهد که عشو سیاه نیز نشان می های نور و تاریکی، روشندوگانگی های بیرونی نیست.مهارت

حتی  شویم. تابش نورتر میتر شویم، روشناصلی سنجش هستی است؛ هرچه به نور )عشق( نزدیک

 کند.کند و وجود عاشق نیز با این تابش اعتبار پیدا میارزش را به گوهر تبدیل میسنگ بی

 خداوندا! به نور خویش روشن کن روانم را

                                                                

ــــهــــی ــــــق مــــقــــدس ال  ای عش

 تــو نــوری و عــالم از تــو روشـــــن

                                                         

ـــبز حضـــور انســــان اســــت یۀ س هار آ  ب

 

بانم را  ـــق و معرفت گردان ز  چراغ طور عش

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (25 ص.

ـــی ـــاه ـــاه و م ـــور حضـــــور م  ای ن

ــی ــاه ــا را دل و دســـــت و رو ســـــی  م

 (514)همان،                                              

 به هرچه وا نگری نور عشـــق و عرفان اســـت

 (141)همان،                                           

و شبچراغ نیز به تصویر کشیده شده است. شاعر ، علاوه بر ماه و خورشید، از طریق چراغ اونور در شعر 

خشی بشود و همواره روشنایی و هدایتگاه خاموش نمیبر این نکته تأکید دارد که چراغ عشق هیچ

 ( 172)همان، « تا نگردد گل، چراغ عشق مجنون از جهان»کند. خود را حفظ می
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ـــوی وهم و  شـــب چراغ مهر و مه را آن س

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمان  گ

 

روشــنگری جز عشــق  آن ســوی وهم و گمان 

ـــــــــــــــــــــــیســــــــــــــــــــــــــت  ن

 (154)همان،                                           

کنند تا مفهوم انتزاعی عشق را به شکل ملموس و حسی درک به خواننده کمک می ی نور نیزهانگاشت

 کند.

 . عشق به مثابۀ حیات و زندگی4-7

 مدار بازنماییمحور و طبیعتاتهای مفهومیِ حی، عشق در چارچوب استعارهوجودیحیدری در شعر 

و  نبض زمین، رویش، گوهر، آب، های مبدأ چونگیری از حوزهگونۀ که شاعر با بهرهشده است؛ به

نها از رهگذر کشد و جهان تبخش به تصویر میمثابۀ نیرویی زاینده، آفریننده و هستی، عشق را بهجهش

یادینِ صرفاً حالتی عاطفی، بلکه اصل فطری و بنسان، عشق نه گردد. بدینعشق واجد نبض و حرکت می

؛ بخشی به عالمبودن انسان است و هم ابزار شناخت و معناشود که هم معیار زندههستی معرفی می

در  عنوان سازۀ مفهومی و کلانخوان است و عشق را بهشناسی شناختی همرویکردی که با مبانی زبان

 کند.نظام اندیشگی شاعر تثبیت می

مادر زاد رانا ـــق  ـــهکارهای عش  زم این ش

                                                                

دل که بی شور طلب شد، صاحبش را مرده 

 گـــــــــــــــــــــــــیـــــــــــــــــــــــــر

 

 ز اشک ناب محبت که زندگی بخش است

 

 دهــد این عــالم ایجــاد رارنــگ و رونق می 

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (35 ص.

ن تابوت راز باشــــد از خرد،   ده گفتن دور 

 (33)همان،                                              

ــادا ــر ب ــه ــرگ ــو پ ــاز ت ــن ن ــای دام  صــــف

 (27)همان،                                               

یان زندگی جردهند که تمام هستی و عشق را به عنوان نیروی حیاتی و زاینده نشان می ی فوق،هانگاشت

 کنند.به آن وابسته است و آن را از ابعاد انتزاعی به شکل قابل حسی و فهم برای خواننده منتقل می

 . عشق به مثابۀ قاتل    4-8

در غزلیات حیدری وجودی، عشق گاه به مثابه قاتل، جنگ و شکارچی تصویر شده است و با رویکرد 

. کندسازی میا با مرگ، شهادت و فداکاری مفهومهای عاشقانه ر عرفانی و حماسی، شاعر تجربه

های حوزهٔ مبدأ مانند ایثار، شهید شدن، شمشیر، تیغ، خنجر و خون، امور ذهنی و انتزاعی نگاشت

دهد. و از دیدگاه حیدری وجودی، عشق عشق را به شکل حسی و ملموس برای مخاطب ارائه می

کند، اما این قربانی شدن بیهوده نیست؛ بلکه میهمانند قاتل و شکارچی است که عاشق را قربانی 

را  ها، عشقشود و افتخارآمیز است. این نگاشتگزاری میهمچون شهید، خون و فداکاری عاشق ارج

 دهند.نه تنها تجربۀ دردناک بلکه نوعی مسیر تعالی و افتخار معنوی نشان می
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ــت ــدن افتخار ماس ــته ش ــق کش  در راه عش

                                                                

 امـــیـــد زنـــدگـــی جـــاودانـــه ای دارم

 

تو نگــاه  حبــت  م هر و  م ــــدار   ای پــاس

                                                         

ـــت باز نیس یدن  گاهت را تپ مل تیر ن ـــ  بس

 

ــی  ــنصــــور، دار رام ــدۀ م ــت روح زن ــف  گ

ــدری وجــودی،                       ،1399 )حــی

 (37 ص.

 که عشـــق، جوهر شـــمشـــیر قاتل اســـت مرا

 (41)همان،                                               

ـــیــاه تو ـــم س ـــهیــد گردش چش  گردون ش

 (440)همان،                                              

یم مــا فتــاد هرچــه بــادابــاد، ا یغــت  ت یر   ز

 (63)همان،                                           

 همانند قاتل و شکارچی، عاشق است وبخش پرقدرت، ویرانگر و تعالی ،عشق نیز هااین نگاشتدر 

 شود.کند، اما این فرایند، تجربۀ افتخارآمیز و مسیر تعالی معنوی محسوب میسوزاند و قربانی میرا می

 . عشق به مثابۀ نیرو و توانمندی4-9

بهتر امور ذهنی و انتزاعی عشق، آن را نماد توانمندی، محرک و عامل از  برای درکحیدری وجودی 

هایی مانند بازو، نیروی پرتحرک، عامل کوتاه شدن شب، وسیلهٔ نجات، خود رهایی دانسته است؛ نمونه

ت، اند. بدین ترتیب، عشق تنها یک احساس یا عاطفه نیسبخشیدن و ابزار درک جهان، به کار رفتهرونق

دهند شان میها نسازد. این نگاشتپذیر و پرقدرت میبزاری توانمند است که انسان را رها، حرکتبلکه ا

ها و سازد تا از محدودیتکه عشق عامل تحول، پیشرفت و حرکت درونی انسان است و او را قادر می

 های زندگی عبور کند.دشواری

ــــت ــــان مرد مرد، از خود رهــایی اس  نش

                                                                

د بر چه تأثیر اسـت در چشـمی که از جا می

 مــــــــــــــــــــــــا را

                                                         

 زیــــر بــــار امــــانــــت مــــتــــعــــال

 

 بـــه زور بـــازوی عشــــــق تـــوانـــا 

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (29 ص.

 برد ما راوی دنیا میســـبه یک مژگان زدن آن

 (29)همان،                                              

ــن اســــت ــوان م ــن و ت ــاب م  عشــــق ت

 (41)همان،                                           

کنند عشق را به عنوان نیرویی فعال، توانمند و عامل تغییر و رهایی تصویر می ی مفهومی فوقهااستعاره

 سازند تا مفهوم انتزاعی عشق را به شکل حسی و ملموس درک کند.طب را قادر میو مخا

 . عشق به مثابۀ شراب      4-10

« مست» کارگیری واژهٔ رو، بهدارد. از این ۀر ادبیات عرفانی کاربرد گستردشراب و مفهوم مستی دواژۀ 

جودی فهومی در شعر حیدری و های مبرای عاشق و تصویرسازی عشق به شکل شراب، زیربنای استعاره

ند، و کخود میدهد. از دیدگاه شاعر، عشق همانند شرابی است که عاشق را مست و بیرا تشکیل می



Balkh International Journal of Social Science  

190 |   

حوصله است. دیدار معشوق و لطف او موجب کسی که از عشق دور است، مانند آدمی مخمور و بی

 زلیات او دارد، نگاشت رهایی ازشود. این مستی و نشۀ ناب، که بسامد بالایی در غرفع این خمار می

آفرین قیود و جهان مادی و تجربهٔ خالص عشق است. این شراب، بیدارکننده، گرمابخش و روشنایی

 رساند.تصویر شده است و عاشق را به جوشش و نشاط وجودی می

ــتم ــتی داش ــور و مس  یاد ایامی که در سر ش

                                                                

ـــعله ـــت آب اوباغی که ش  های شراب اس

نه خا نه طبقش ســــاغری بودخم که   ای 

 

ـــق ناب شراب عش ئۀ  ـــ یافت نش  جانی که 

                                                         

ــــه  تمنش تی داشــــ  هــا از بــادۀ جــام الســــ

 ص. ،1399)حیــدری وجودی،                  

320) 

ــلــوغ  ــیــداری ب ــــت خــواب اوب ــهــار اس  ب

ــــد شراب او ــگــاه تــو جــوش  در مــوجــۀ ن

 (433)همان،                                           

ــــارۀ انــگــور مــی ــــوددل در بــرش عص  ش

 (225)همان،                                              

کنند که رونی تصویر میور دبخش و شعلهآور، رهاییهای بالا عشق را به عنوان نیرویی نشاطنگاشت

 .سازد تجربهٔ درونی و خالص عشق را به شکل حسی و ملموس درک کندمخاطب را قادر می

 . عشق به مثابۀ گرما4-11

بار  ۳۵مفهومی عشق بر محور گرما و حرارت در غزلیات حیدری وجودی با تکرار حدود های استعاره

شود. این دهنده، فهم و شناخته میرمی و حرارتها با حوزهٔ گشوند. عشق در این سرودهمشاهده می

دارد و نگاه معشوق همانند موجی گرمابخش تصویر گرما حیات عاطفی و معنوی انسان را زنده نگه می

شده است. در مقابل، سردی دل نشانهٔ عدم حضور عشق و فقدان انرژی عاطفی است. بدین ترتیب، 

تاب جهان تواند به آفیشود و حتی این گرما محسوب میعشق منبع گرما و هستی برای زندگی انسان م

 )294 ص. ،1399)حیدری وجودی، « دهدگرمی به آفتاب جهان تاب می»دهد: نیز تاب 

 هاســـت در هر انجمنروشـــنی و گرمی دل

                                                                

من کن دل  گرم  نگــه، بــاز  برق   بیــا ز 

 

ـــق رگــ   ل مکن یــا رب چراغ دودمــان عش

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (40 ص.

ـــین ترانــۀ دل ــــده آتش  کــه بی تو سرد ش

 (195)همان،                                              

ا مخاطب ر  کنند وکننده تصویر میعشق را به عنوان نیرویی حیاتی، توانمند و زنده ی فوقهانگاشت

 سازند تا اثرات درونی و معنوی عشق را به شکل ملموس درک کند.قادر می

 آور  . عشق به مثابۀ شی ویرانگر  و جنون4-12

ه به تصویر کنند، عشق و مفاهیم مرتبط با آن، مانند فراق، را به شکل یک شی ویرانگر و دیوانهشاعر

ه بیابان شود و عاشق را سر بو جنون میکشیده است. عشق آگاهانه و ناگزیر باعث بربادی، آشفتگی 
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بخش و های ملموس، امور انتزاعی عشق را به شکلی هستیگیری از حوزهها با بهرهبرد. این نگاشتمی

کنند. در متون ادب فارسی، چه در حوزهٔ عرفانی و چه در حوزهٔ قابل درک برای مخاطب ارائه می

است؛ زیرا هنگام آزاد شدن دل از قید عقل، همهٔ هستی زمینی، عشق اغلب با جنون و دیوانگی همراه 

دهد. گیرد و آرزوی دیدار او، این آشفتگی و مدهوشی را افزایش میعاشق در گرو معشوق قرار می

بدین ترتیب، چنین تصاویر استعاری، مفهوم انتزاعی عشق را برای مخاطب ملموس و قابل فهم 

 سازند. می

 بربادی مرادانم که در عشق است خوب می

                                                                

ـــت، میمی ـــوم بیابانیروم ز کوی دوس  ش

 

ــق، دیوانه ترم خواهی ــدم ای عش  دیوانه ش

                                                         

کارم را ید  ـــ به صـــحرا کش ـــق   جنون عش

 

ــــت در راه محبــت جــای   مرانیس  آبــادی 

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (84 ص.

ــالــهمی نیکشـــم ز نــای دل ن چوپــا  هــای 

 (497)همان،                                               

ــتانه ــق، مس ــدم ای عش ــتانه ش  ترم خواهیمس

 (513)همان،                                              

 اخــتــیــارم را گــرفــت از گــرو عــقــل

 (45)همان،                                           

اشق را از کنند که عکننده تصویر میها عشق را به عنوان نیرویی ویرانگر، شیدا و دیوانهاین نگاشت

ها و نظم عقلانی رها کرده و تجربهٔ هیجانی و معنوی عشق را به شکلی حسی و ملموس برای محدودیت

 .کنندزنمایی میمخاطب با

 . عشق به مثابۀ پیر و رهنما    4-13

، عشق را با رویکرد عرفانی به مثابه پیر، رهنما، انسان کامل، استاد و همراه تصویر کرده است. این شاعر

کند؛ زیرا هر خواننده با شوند مخاطب امور ذهنی و انتزاعی عشق را بهتر درک ها باعث مینگاشت

عشق را  وا شناسد.تر مییعبنابراین حوزهٔ مقصد را سر ؛ش راهنمایی او آشنا استرشد و نقیا م آموزگار

گر زندگی و مسیر کمال انسانی معرفی کرده و حرکت انسان در زندگی را به یک سفر تشبیه هدایت

کند که عشق راهنما و همراه اوست. بدین ترتیب، عشق نقش راهبری، پشتیبانی و رشد معنوی انسان می

 کند.فا میرا ای

تاب زندگی ای همرهان  در ره پر پیچ و  

                                                                

صاحب ارشاد من شد مرشد من،  شق با  ع

 

بت عاق ید  یاری و همراهی نما ـــق اگر   عش

                                                         

ـــت  ـــاز پیر کامل ما بوده اس ـــق دوران س  عش

یدری وجودی،                   ص.  ، 1399)ح

141) 

ـــتــاد من ــــا و حــامی و اس  رهنما و رهگش

 (417)همان،                                               



Balkh International Journal of Social Science  

192 |   

ـــق در این واد  ی جنون انگیزبــه غیر عش

 

ـــاند خویش را ـــت داند تا کجاها میرس  کیس

 (38)همان،                                              

ــــتــگــیــر مــرا ــــی دگــر نــبــود پــیــر دس  کس

 (47)همان،                                           

ر انسان که مسی شودداده میگر، همراه و راهبر نشان به عنوان نیرویی هدایت عشق  نیز هااستعارهاین در 

هٔ عشق را به شکل حسی و ملموس سازد و تجربرا در زندگی و کمال معنوی روشن و قابل درک می

 کند.برای مخاطب بازنمایی می

 . عشق به مثابۀ درمان و دارو 4-14

گرچه عشق گاه ویرانگر و عامل بیماری و رنج تصویر شده است، در برخی ابیات در ادبیات فارسی، 

ها را نجگر ر درمان، درد پیری و دیتواند درد بینیز در نقش طبیب و دارو نمود یافته است. عشق می

ها از مفاهیمی مانند درمان، دارو، طبیب، شفا و دوا استفاده شده است که درمان کند. در این نگاشت

کند. حیدری وجودی حوزهٔ مقصد )عشق( آرامش روحی، رهایی از رنج و بازسازی درونی را تداعی می

نقش بیماری و دوا را ایفا  داند، زیرا همین درد همزمانحتی شکوه از درد عشق را نوعی بلهوسی می

 .کندمی

درد بی درمان دل را عشــق درمان اســت و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  ب

                                                                

ــا اســــت ــات شــــف ــت آی ــرم ــگــاه گ  ن

 

ـــی اســـت ـــق، بلهوس ـــکوه از درد عش  ش

 

مرا  یبــان خوش نمی آیــد  ب ط خوت نــاز   ن

ــدری وجــودی،                       ،1399 )حــی

 (45 ص.

تو بــاشــــی نش  ــــا دردی کــه درمــا  خوش

 (493)همان،                                               

 چــون تــو درد و دوای مــن بــاشـــــی

 (492)همان،                                              

ب را که مخاطکنند دهنده تصویر میعشق را به عنوان نیرویی شفابخش و آرامش ی فوقهانگاشت

همزمان به سازد تجربهٔ درونی و معنوی عشق را به شکل ملموس و حسی درک کند و قادر می

 آگاه شود.-رنج و درمان-های دوگانهٔ عشقویژگی

 گاه    . عشق به مثابۀ پناه و تکیه5-15

ز این اگاه و مأمن تصویر شده است. حیدری وجودی نیز عشق گاهی به شکل پناهدر ادبیات عرفانی، 

گاه و مأمن امن خود معرفی کرده است. در غزلیات او، ها بهره برده و عشق را به عنوان تکیهگونه استعاره

های زمان و روزگار است و امنیت و آرامش درونی ها و دشواریگاه انسان در برابر سختیعشق تنها تکیه

 .آوردرا برای عاشق فراهم می
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ما و سرمای  ـــق، در گر ناه عش ماندر پ  ز

                                                                

که آخر گرفت دســـت مرا ـــق   به غیر عش

 

 گریزم در حصـــار عشـــق از چنگ خردمی

                                                         

 انیممانی، به پایی سر نمیبه دوران درنمی

 

ـــبز   ماهمچو سرو آزاده و سرس  و شـــادابیم 

ــدری وجــودی،                        ،1399)حــی

 (63 ص.

ـــکین من مس بر  ـــی رحم  هیچ کس  نکرد 

 (433)همان،                                               

مأمنی ما را در دو عالم جز محبت  ـــت   نیس

 (512)همان،                                              

ح نا  ـــق توا ناه توبود عش  امی و پشــــت و پ

 (441)همان،                                           

که مخاطب را  شودکننده و پشتیبان تصویر میبه عنوان نیرویی امن، حمایت ها عشق این نگاشتدر 

سازد تجربهٔ درونی عشق را به شکل ملموس و حسی درک کند و جایگاه حیاتی آن در زندگی قادر می

 را بازشناسی نماید. انسان

 . عشق به مثابۀ شهر4-16

های گوناگون از قبیل شهر، آبادی، خانه، وادی، دشت های مفهومی با نگاشتدر این محور، استعاره

اند. در غزلیات حیدری وجودی، عشق همچون شهری آباد و و صحرا، عشق را حسی و ملموس کرده

ش ای بیست، و در نبود آن، جهان و شهر جز ویرانهپایدار تصویر شده است که همواره زنده و پویا

 نیست.

 در دیــار عشـــــق ای دردی کشـــــان

                                                                

به خراب  هان رو  به ج یدی  که د هر چیز 

 اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

ناز من بل،  کا ـــهر  نت ش نازنی  بی وجود 

 

 فــرحــتــی بــی فــرحــتــی داریــم مــا 

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (64 ص.

ـــت ـــق که مقصـــورۀ آباد من این اس  جز عش

 (119)همان،                                               

تـم دامان هامون گشــته اســت  در نگاه حسرـ

 (123)همان،                                              

نند که مخاطب کر، آبادکننده و حیات بخشنده تصویر میها عشق را به عنوان نیرویی پایدااین نگاشت

دهی سازد ابعاد معنوی و وجودی عشق را به شکل ملموس درک کند و اهمیت آن را در شکلرا قادر می

 .به زندگی انسانی بازشناسی نماید

 . عشق به مثابۀ پادشاه   4-17

سرور معرفی کرده است. در این  حیدری وجودی در برخی غزلیات خود، عشق را به مثابه پادشاه و

شناسد و عشق، فرمانروای قلب و نگاشت، عاشق جز عشق هیچ سردار و حاکمی را به رسمیت نمی
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قلمرو معنوی اوست. چنین تصویری جایگاه ویژه و سلطهٔ عشق بر زندگی و روان انسان را به نمایش 

 دهد.رقیب نشان میگذارد و آن را قدرتمند و بیمی

 کــه در قــلــمــرو دلعشـــــق دانــد 

ـــی ـــش م ـــوی ـــی خ ـــدای ـــه گ ـــازمب  ن

                                                                

ـــق اســـت در قلمرو معنی زهی شرف  عش

 

ـــت ـــق مرا سرور و سردار دگر نیس  جز عش

 

ــــت  من اس ــــاهــد و جنون  من ش عر  ـــ  ش

ــــت ــن اس ــادشــــاه م ــد پ  عشــــق جــاوی

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (143 ص.

ــی زوال دل ــکــت ب ــل ــم ــور م ــی  شــــاه غ

 (295)همان،                                               

ــــت نیس یری دل و دلــدار دگر  پ  در دورۀ 

 (152)همان،                                              

د که تمام کننیر میگر تصوعشق را به عنوان نیرویی مقتدر، حاکم و هدایت ی مفهومی فوقهااستعار

دهندهٔ قدرت و ارزش مطلق عشق در زندگی انسان قلمرو وجود عاشق را تحت سلطهٔ خود دارد و نشان

 است.

 . عشق به مثابۀ پرنده 4-18

حیدری وجودی در برخی از غزلیات خود، عشق را به مثابه پرنده تصویر کرده است. در این نگاشت، 

های جسمانی و معنوی است و پرواز آن نماد رسیدن به اوج، عشق وسیلۀ برای رهایی از محدودیت

که بال و پر دارد، عاشق را  ۀن و قفس است و عشق مانند پرندآزادی و وحدت است. تن به منزلهٔ زندا

سازد. گاهی نیز شاعر از تصویر افسانوی سیمرغ برای نشان دادن رهایی و تعالی از این قیدها رها می

 .استفاده کرده است

ـــق و آزادیک ـــپهر عش  ند پرواز در اوج س

                                                                

ــــد پر کش ـــق گر دل من بــال و   در عش

 

جانم را  ـــیمرغ   رهایی بخش از زندان تن س

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (25 ص.

 کشـــــد مــرااز بــنــد نــاروا و روا مــی

 (42)همان،                                               

ق را از قیدهای کنند که عاشبخش تصویر میعشق را به عنوان نیرویی آزادکننده و تعالی ی بالاهانگاشت

 رساند.دنیوی رها کرده و او را به اوج معنوی و وحدت با حقیقت می

 . عشق به مثابۀ جنگ 4-19

 تکار تصویر شده است. این نگاشبه مثابه میدان نبرد و پی در غزلیات حیدری وجودی، عشق گاهی

ق ات مربوط به جنگ، عشمفهومی با استفاده از ابزارهای جنگی، انقلاب، سنگر، شهادت و اصطلاح

، دردها و هادهند. عاشق در این استعاره با سختیجویانه جلوه میپرتنش، جسورانه و مبارزه ۀرا تجرب

 نشیند.شود و از پای نمیرو میمیدان جنگ، روبه موانع، همانند سرباز در
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ــــکــر فــراق ــا لش ــــنــگــر مــبــارزه ب  در س

                                                                

 

 ام گرفتروزی که عشـــق کشـــور اندیشـــه

 

ــن گشــــاده  ــی ــراخ و جــب ــۀ ف ــن ــــی ــا س  امب

 ص. ،1399)حیــدری وجودی،                  

303) 

 

ــــاز تصــکار من   رف ســود و زیان گذشــتـ

 (176)همان،                                              

یارویی کنند که عاشق را در روها عشق را به عنوان نیرویی فعال، مبارز و فداکار تصویر میاین نگاشت

وس به ملمخواند و تجربهٔ درونی عشق را به گونۀ حسی و ها به پایداری و شجاعت فرا میبا سختی

 سازد.مخاطب منتقل می

 . عشق به مثابۀ گوهر  4-20

 ها تنها در زبان حضور ندارند، بلکه در اندیشه و فکر نیز نقشبر اساس نظریهٔ استعارهٔ مفهومی، استعاره

 .Elena & Zsofia, 2017, P) روندکار میهای مختلف جهان بهدارند و برای اندیشیدن دربارهٔ جنبه

سازی شده است. در این نگرش، مفهوم« گوهر نایاب»ات حیدری وجودی، عشق با استعارهٔ در غزلی (16

نسان سازد و کمال و تعالی روحی اعشق به مثابه گوهر، ارزش ذاتی و حقیقت نهفتهٔ انسان را آشکار می

سازد و  رتواند ارزش و زیبایی ذاتی انسان را مانند تبدیل فلز به زر آشکاکند. عشق میرا نمایان می

 گردد.شود، بلکه با عشق حقیقت پنهان او متجلی مینشان دهد که ارزش انسان از بیرون به او افزوده نمی

ـــی ـــوی ـــالم و آدم ت ـــاه ع ـــگ  در ن

ــی ــوســـــف ــی ی ــرآی ــن ب ــاه ت ــر ز چ  گ

ــی ــوی ــی ت ــان ــر ک ــوه ــی گ ــدان ــر ب  گ

                                                                

ـــق انســــا یای عش ندکیم یت میک فا  نی ک

 

نا زر مرا جا هت کرد  گا ـــیر ن که اکس  تا 

 

ـــتر خـــود را نمـــی  ـــی چـــرادف  خـــوان

ــرا ــی چ ــدان ــد زن ــن  روز و شـــــب در ب

ـــــانـــی چـــرا ـــــق لـــعـــل بـــدخش  عـــاش

 (34، 1399)حیدری وجودی،                      

ـــیر را ــــد هرگز دل مــا منــت اکس                                                           کی کش

ـــــــــــــــــــــمان،  (38 )ه

 در صــف ذرات بودم، عشــق شــد زرگر مرا

 (46)همان،                                              

ند که انسان کنآفرین معرفی میآفرین و ارزشعشق را به عنوان نیرویی ذاتی، تحول ی فوقهانگاشت

بل درک برای مخاطب بازنمایی سازد و تجربهٔ عاشقانه را به صورتی ملموس و قارا از درون غنی می

 کند.می

 . عشق به مثابۀ بار4-21

در غزلیات حیدری وجودی، عشق گاهی به مثابه بار تصویر شده است. این نگاشت مفهومی نشان 

آور و همراه با رنج و دشواری باشد، همانند باری که بر دوش انسان تواند مسئولیتدهد که عشق میمی
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ال، این بار جنبهٔ افتخارآمیز نیز دارد؛ زیرا عاشق با تاب و توان و صبر، این کند. با این حسنگینی می

 .سازدکند و تجربهٔ عشق را به صورت فعال و پرمعنا تجربه میبار را تحمل می

ـــت ـــق که بار دو جهان اس  جز بار غم عش

                                                                

بار غ به جز از عشـــقدر بردن  ـــقم   م عش

 

ــخــار ــت ــه اف ــدم ب ــــی ــار کش ــراق ی ــار ف  ب

 

بار دگر نیســــت  تۀ من  ـــ  بر دوش  دل خس

 ص. ،1399)حیــدری وجودی،                  

152) 

تاب و توان دگری نیســــت ـــفران!   ای همس

 (161)همان،                                              

تم حبــانــه داشـــ م توان و صـــبر،   تــاب و 

 (319)همان،                                              

ند که عاشق کعشق را به عنوان نیرویی سنگین، مسئول و در عین حال ارزشمند معرفی می هااین استعاره

 سازد.خواند و تجربهٔ درونی عشق را به مخاطب منتقل میرا به تحمل، صبر و وفاداری فرا می

 . عشق به مثابۀ کمند   4-22

های شناختی نیست، همچنان المعارفی بوده و مستقل از دیگر حوزه جا که معنای زبانی دایرةاز آن

بدین ترتیب (. ۱۸۷ص. ، ۱۳۹۸آید )حکیمی، به به دست میمعنای زبانی بر اساس کاربرد عینی و تجر

شق ع شده است. در این نگرش، عینی در غزلیات حیدری وجودی، عشق گاهی به مثابه کمند تصویر

 طور که کمندکشد. همانشود و او را در بند خود میمانند کمندی است که بر دل عاشق افکنده می

ین کمند کند. با این حال، انیز عاشق را اسیر و دلبسته می عشقدارد، شکار را از حرکت و اختیار باز می

از عالم  افتادن در دام عشق نه تنها محدودکننده، بلکه وسیلۀ برای رهایی و تعالی نیز هست؛ عاشق با

 یابد.رود و به تجربهٔ والای معنوی دست میمادی فراتر می

 آشــیانت عالم بالاســت، ای شــهباز قدس!

                                                                

ـــق کز اول ـــوم از دام عش ـــان رها ش  چه س

 

ـــته ام مرهون خلق خوب او  من نه تنها گش

 

ک  ــا  برآب یهــا  ف نیــا و مــا  منــد عشــــق از د

ــدری وجــودی،                       ــی  ،1399)ح

 (33 ص.

ـــتم ـــت دل بس ـــوی دوس  به حلقه حلقۀ گیس

 (318)همان،                                              

نه داشـــت گا باخود و بی  رمز و راز دلنوازی 

 (166)همان،                                              

کند که تجربهٔ بخش معرفی می، عشق را هم به عنوان نیرویی اسیرکننده و هم وسیلۀ تعالیهانگاشتاین 

 سازد.عاشقانه را برای مخاطب ملموس و قابل درک می

 و مدرسه . عشق به مثابۀ دانش4-23

توانیم گفت باگر مفهوم گستردۀ عشق را درک کنیم، شاید  عشق کیفیت حیات هستی است. جا کهاز آن

برد، و آن تلاشی که برای بلند بردن و که هیجان و شوری که هر پدیده را در هستی رو به کمال می
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، ص. 1349رسیدن به اوج هر کیفیتی در عوامل طبیعت موجود است، سببی جز عشق ندارد )صبور، 

وح، ، شاگرد، دفتر و لنپوهنتو های مبدأیی چون مدرسه، درس، گیری از حوزهشاعر با بهرهرو ازاین(. 2

در این  .کندسازی میاندوزی و تربیت روح مفهومتجربهٔ عاشقانه را در قالب یادگیری، دانش

ازمند آن و خرد فرهیخته نیز نیشود که حتی عقل پیر تصویر می پوهنتونیچارچوب، عشق به صورت 

 اً در مسیر یادگیری، تحول وناپذیر است و انسان را دائمگویا عشق همان درسی است که پایان ست.ا

ل ای قابل لمس تبدیدهد. این نگاشت مفهومی، عشق را از یک امر انتزاعی به تجربهکمال قرار می

 .همیشگی در صنف درس عشق حضور دارد دانشجویکرده است؛ تجربۀ که در آن، عاشق همچون 

شقی شق و عا شگاه ع شاگرد دان شد   هرکه 

                                                                

گاهی ـــق، رســــاتر ز ن مدرســــۀ عش  در 

 

ــت  ــت، او ناکام نیس ــور معنی اس  کامیاب کش

 ص. ،1399)حیــدری وجودی،                  

156) 

ــــت      ــــت، زبــان دگری نیس  کــام دگری نیس

 (161)همان،                                              

شود عشق نه تنها جایگاه تعلیم و تربیت دارد، بلکه به عنوان منبعی از معرفت معرفی می هااین استعارهدر 

که زبانی خاص، منطقی متفاوت و نظام فکری ویژهٔ خود را دارد؛ نظامی که در آن، نگاه جای زبان و 

 گیرد.دل جای حافظه را می

در غزلیات حیدری  سازی عشقهای آن با مفهومهای مبدأ و نگاشتبسامد و درصد حوزه

 وجودی

ماره
ش

 

 درصد تعداد حواس پنجگانه ها)نقش و کارکرد مفهومی(نگاشت های مبدأحوزه

 %15.8 168 بینایی و لامسه سوزندگی، تطهیر، فروغ، گرمی آتش 1

 زیبایی، طراوت، نو شدن، شکفتن بهار و گلزار 2
بینایی، لامسه، بویایی و 

 چشایی
142 13.4% 

 %8 85 بینایی بخشی، سلطه، گرمیت، حیاتمرکزی خورشید 3

 %6.8 73 بینایی، لامسه هدایت، روشنایی، بصیرت نور 4

 %6.8 73 لامسه، بینایی رنج، گرفتاری، ابتلا درد و بیماری 5

 %6 64 بینایی، لامسه، شنوایی سازیکرانی، عظمت، غرقبی دریا 6

 %4.8 51 هبینایی، لامس رویش، آفریندگی، رشد حیات و زندگی 7

 %4.2 45 لامسه، بینایی و شنوایی نابودی عقل، تسلیم، تسخیر قاتل 8

 %4 43 بینایی، لامسه نجات، از خود رهایی، رونق بخشی نیرو و توانمندی 9

 نشاط، رهایی، بیخودی، دیوانگی شراب 10
چشایی، بینایی، لامسه، 

 بویایی
42 4% 

 %3.3 35 لامسه فرساییبخشی، طاقتحیات گرما 11

12 
ویرانگر و 

 آورجنون
 %3.3 35 لامسه، بینایی نابودی، آشفتگی، دیوانگی
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 %3.2 34 بینایی، لامسه، شنوایی هدایت، رشد معنوی، مرشدی پیر و رهنما 13

 %2.6 28 چشایی، لامسه شفا، نجات، رهایی دارو و درمان 14

 %1.9 21 یناییلامسه و ب حمایت، امنیت، نجات از سختی اهگپناه و تکیه 15

 %1.8 19 بینایی و چشایی بخشیآرامش، آبادانی، معنا شهر و آبادی 16

 پادشاه 17
فرمایی بر دل، اطاعت، حکم

 فرمانبرداری
 %1.7 18 بینایی

 %1.7 18 بینایی، لامسه، شنوایی پرواز، رهایی، عروج معنوی پرنده 18

 %1.5 16 لامسه و بینایی مبارزه، ایستادگی، شهادت جنگ 19

 %1.4 15 بینایی و لامسه بخشی، کیمیاگریارزش ذاتی، تعالی گوهر 20

 %1.2 13 لامسه سنگینی، مسئولیت، رنج بردن بار 21

 کمند 22
اسارت، تسخیر دل، جذب، رهایی از 

 دنیا
 %1 11 لامسه، بینایی و شنوایی

 مدرسه و دانش 23
-رشد عقلانی، ، تربیت روحدرس

 عرفانی
 %0.8 9 اییبینایی و شنو 

 %100 1058 مجموع

 

 گیرینتیجه. 5

 ،ناسی شناختیشیکی از رویکردهای بنیادین در زبان استعارۀ مفهومیروشن شد که  تحقیقدر پایان این 

ن و تجربهٔ ذهن، زبانقشی اساسی در فهم روابط میان  ،که نخستین بار لیکاف و جانسون مطرح کردند

یک قلمرو انتزاعی از طریق یک قلمرو حسی، عینی یا تجربی فهم  دارد. بر اساس این نظریه، انسانی

نون است؛ مفهومی که از گذشته تاک عشقترین این مفاهیم انتزاعی، شود. یکی از مهمدهی میو سازمان

. های انسانی برآمده استدر اندیشۀ شاعران و عارفان جایگاهی بنیادین داشته و همواره از دل تجربه

ۀ ، دیدگاه خود را دربار معاصر فارسی دریشاعران ترین برجستهه عنوان یکی از حیدری وجودی، ب

ۀ بیان کرده است. بررسی غزلیات او بر مبنای نظری های مفهومیاستعارهطور گسترده در قالب عشق به

مورد استعارهٔ  ۱۰۵۸در قالب  گوناگون هاینگاشت با حوزۀ مبدأ 23استعارۀ مفهومی عشق  نشان داد که 

های مبدأ شامل مفاهیمی چون: آتش، نور، شود. این حوزهبندی میشناسایی و طبقه مفهومی عشق

خورشید، بهار، گلزار، باغ، چراغ، گرما، دریا، قاتل، قتل، جنگ، بار، درد، بیماری، دارو، پادشاه، 

 گاه، پرنده، پیر و رهنما، استاد، مدرسه و دانش است. شهر، آبادی، تکیه

حس  شوند؛ در این میان،اند و با استفاده از حواس پنجگانه درک میها کاملاً حسیوزهبیشتر این ح

اند: مراهه صفات مثبت و منفیها در غزلیات او با بیشترین بسامد را دارند. استعاره بینایی و لامسه

 پیر، رهنما،وهر، استاد، گاه، نور، چراغ، بهار، پرنده، پرواز، گهای مانند دارو، درمان، پناهحوزه

مدرسه،... بار معنایی مثبت دارند. در مقابل قاتل، قتل، جنگ، بار، بیماری، درد، رنج، ویرانگر، 

ند؛ هست دو وجه متقابلها دارای اند. همچنین برخی حوزهآور،... با بار معنایی منفی ظاهر شدهجنون

رسا، فبخش و هم طاقتحیات آتش که هم سوزنده ) منفی( و هم پاک کننده )مثبت(، گرما هم مانند

بخش و زوال آور عقل، کمند هم پیوند دهنده و هم اسارت آور، شهر هم نماد امنیت شراب هم لذت

و هم نماد ویرانی، و دریا هم نماد عظمت و هم عامل غرق شدن به تصویر کشیده شده اند. این 
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ه، متحول چندلایست، بلکه ساحتی نیتک ۀکه عشق در غزلیات وجودی پدید دهددوگانگی نشان می

 .است و واجد ابعاد متناقض

های مفهومی عشق در غزلیات حیدری وجودی، صرفاً بازتاب توان گفت که استعارهدر مجموع می

فاهیم پیچیدۀ دهی و انتقال مابزاری شناختی برای ساختن، ساماناحساسات شخصی شاعر نیستند، بلکه 

لموس و دیدنی، مها تجربهٔ ذهنی و انتزاعی عشق را به صورتی شوند. این استعارهمحسوب می انتزاعی

وسیله امکان درک متفاوت و دهند و بدیندر اختیار خواننده قرار می قابل فهم با حواس پنجگانه

دری شود که ایدۀ عشق در دیوان حی. در فرجام تحقیق پیشنهاد میسازندتری از عشق را فراهم مییقعم

یقی و های دیگر نیز تطببینی و اندیشۀ او بهتر شناخته شده و با حوزهجهان وجودی بررسی گردد تا

 مقایسی تحقیقات انجام پذیرد که فهم بهتر صورت گیرد.

 مآخذ. 6

 شاه میرزابیگی. تهران: آگاه.. ترجمۀ جهانشناسی شناختیزبان(. ۱۳۹۸اونز، ویوین. )

مفهومی عشق در غزلیات سعدی بر پایۀ نظریات  بررسی استعارۀ(. »۱۴۰۱بهاروند، نازنین و دیگران. )

(، صص ۸۲) ۱۵، دورۀ شناختی نظم و نثر فارسی بهار ادبنشریۀ علمی سبک«. لیکاف و جانسون

۸۳- ۱۰۶. 

مجلۀ شعر «. های مفهومی عشق در زبان شعر و زبان روزمرهاستعاره(. »1396پور ابراهیم و دیگران. )

 .66 -49(، صص 2) 9، شیراز پوهنتونپژوهی بوستان ادب 

 . زنجان: دانش.کاربرد اصطلاحات عرفانی در ادبیات(. ۱۳۸۹توسلی افشار، مصیب. )

نامۀ نقد تحقیق«. استعارۀ ادبی و استعارۀ مفهومی(. »1398اصغر. )زاده، حسن و حمیدفر، علیحسن

 .22-1(، صص 3) 9، علامه طباطبایی پوهنتونادبی و بلاغت 

 تخار: گنج. شناسی )یک نگاه کوتاه(.تاریخ زبان(. 1398حکیمی، مطیع الله. )

. چاپ دوم. کابل: انجمن دوستداران دیوان حیدری وجودی(. 1399حیدری وجودی، غلام حیدر. )

 بیدل.

 .پوهنتونچاپ دوم. تهران: ، ۱۰. ج نامۀ دهخدالغت(. ۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر. )

 دوس.. چاپ نهم. تهران: فر بیان(. 1381شمیسا، سیروس. )

 . تهران: زونار.عشق و عرفان و تجلی آن در شعر فارسی(. 1349صبور، داریوش. )

«. های مفهومی حوزۀ عشق در خسرو و شیرین نظامیاستعاره(. »1400فر، سمیرا و دیگران. )صمیمی

 .104 -81، صص2، شماره 10، سال نامۀ نقد ادبی بلاغتتحقیق

شناسانۀ استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات امیر خسرو لیل زبانتح»(. 1397فر، احمد و دیگران. )فروزان

 .369 -349(، صص 12) 2، نامۀ تخصصی سبک شناسی نظم و نثر بهار ادبفصل«. دهلوی

. «شناسانۀ استعارۀ مفهومی عشق در غزلیات امیرخسرو دهلویتحلیل زبان(. »1398فروزانفر، احمد. )

 .370 -349(، صص 44) 12، فارسی بهار ادبشناختی نظم و نثر نامۀ تخصصی سبکفصل
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 . تهران: فرهنگان.استعاره و شناخت(. 1379زاده، حبیب الله. )قاسم

های مفهومی در اشعار ای استعارهتحلیل مقایسه(. »1400قربانی مادوانی، زهره و آقابابایی، سمیه. )

علامه  پوهنتون تحقیقی مجلۀ متن. «فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق

 .305 -275(، صص 89) 25، طباطبایی

های مفهومی در اشعار یی استعارهتحلیل مقایسه(. »۱۴۰۰قربانی مادوانی، زهره و آقابابائی، سمیه. )

(، ۸۹) ۲۵، دورۀ پژوهی ادبیمجلۀ متن«. فروغ فرخزاد و غاده السمان با تکیه بر حوزۀ مفهومی عشق

 .۳۰۵ -۲۷۳صص 

مثنوی معنوی از روی تصحیح نیکلسون به کوشش مهدی (. ۱۳۸۴بلخی، جلال الدین محمد. ) مولوی

 چاپ هشتم. تهران: مرکز. آذر یزدی خرمشاهی.

 . ویراست دوم، چاپ دوم. تهران: هرمس.شناسی زبانشناسی و آسیبزبان(. ۱۳۹۳پور، رضا. )نیلی
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